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  چكيده

 رد و آنيگ يرا به كار م يعياست، مفهوم نبوت طب يل بحث لطف الهيل بحث نبوت كه خود ذيذ ناسيوئماس آكتو
طـه  يتنهـا در ح  ،نا را از نبوتيس ابنلسوفان از جمله ين فيياو تب. كند يجدا م ،القدس است ه روحيكه عط يرا از نبوت اله

، معني دقيق آن را آكوئيناسايي نبوت طبيعي ناظر به مباني با تحليل معنتا كوشد  اين نوشتار مي. گنجاند يم يعيطب نبوت
  .ناستين ابن سييبه تب يعينبوت طبنسبت  ييروان در پي يچن روشن كند؛ هم

 ـمانـد، ا  يم يمبهم باق ياو در شفاف ساز يبه رغم سعه بر آنكه مفهوم نبوت طبيعي نزد آكوئيناس علاو ن مفهـوم   ي
نا يس ـ نهـا بـا ابـن   يكـه در ا . لانيات داردچنين بستگي به نحوه اكتساب عق است و هم قدسي اي نظر او آموزه در پيوند با 
 ـنا حـداقل از د يس ـ ن ابـن ييجه رهنمون شود كه تبين نتيتواند به ا يكردها مين اختلاف رويهم. دارد يياختلاف مبنا  يدي

 يمبـان  يكه در راستا يعيوم نبوت طباز مفه آكوئيناساستفاده . ستيعت نياست و برآمده از طب ي، نبوت كاملاً الهيدرون
 .بندد راه را براي تبيين فلسفي نبوت ميدر حقيقت  ،اوست
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  مقدمه

بـا  تبيين نحوه اتصال نبـي  . اديان ابراهيمي استيكي از اصول اساسي بدون شك نبوت 
. نظر فيلسوفان متدين قرار گرفتـه اسـت  ، بعضاً مدل علم در اوونگي حصغيب و چگو عالم

يـا اسـت، مـورد عنايـت فلاسـفه      ؤرآن نحوه پيدايش علم غير متعارفي كه از پيش دانستن 
، پا را از حيطـه طبيعـت   اند ، اما آنچه اينان گفتهيوناني مثل دموكريتوس و ارسطو بوده است

گويـد و   ين بار از شيوه حصول نبوت سخن مـي فارابي اولدر ميان مسلمانان، . نهد فراتر نمي
ميمون يهـودي   ابن. كند در سخن او، اين موضع را دنبال ميسينا نيز با تغييراتي  پس از او ابن

سـه و  نـاظر بـه ايـن    آكوئيناس توماس . دهد مي ارائهثير اين دو تبييني از نبوت أنيز تحت ت
پيـامبران الهـي را    نامـد و وحـي   نبوت طبيعي مي او تبيين فلسفي از نبوت را. رشد است ابن

آكوئينـاس  در اين نوشتار به بررسـي چيسـتي نبـوت طبيعـي در نـزد      . داند جداي از آن مي
مـورد بررسـي قـرار     ،نظـام فكـري او   يآن با سـاير اجـزا   شود و سپس ارتباط پرداخته مي

  .گيرد مي
، همـين  داردآكوئينـاس   ومـاس تنزد  ييمعنا چه انبوت طبيعي دقيقكه د يددر ابتدا بايد 

سـينا و هـر    وي معتقـد اسـت كـه ابـن    . نشان خواهـد داد  مسائلارتباط آن را با ديگر  معنا
 آكوئينـاس پس از واكاوي نظـر  . تواند سخن بگويد ، جز از نبوت طبيعي نميفيلسوف ديگر

. شـود  سينا به طور موردي، بررسـي مـي   ي، اطلاق اين عنوان بر نظريه ابندرباره نبوت طبيع
گـاه آن در  ينا و جايس ـ كشف مفهوم نبوت نـزد ابـن   ين نوشتار در پيلازم به ذكر است كه ا

 ـ  طلبـد  يم ـ وسيع ياما مجال ،است يار مهم و قابل تأمليهرچند بحث بسـ   ستيفلسفه او ن
شـود   ينا پرداخته م ـيس مربوط به نبوت در نظريه ابن مسائلاز  ييها ن تنها به آن بخشيبنابرا

  .بودن مطابق نظر توماس را دارد يعيطب هيبكه شا
 )يع ـينبـوت طب ( موضوع يل مفهوميابتدا تحل ،شود يم يريگيق پين تحقيكه در ا يروش

 يبررس ـ) آكوئينـاس ( يلسوف اصـل يف يم فكريپارادا ير اجزاياست، سپس ارتباط آن با سا
 يابيارز نايس ابن يكربا توجه به نظام ف) نايابن س( لسوف دومِينقد او از ف ،و در انتهاشود  يم
  .گردد يم
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  تحليل معنايي نبوت طبيعي

پيش از ورود به بحث لازم است، معناي نبوت طبيعي تحليل شود تـا نظـر تومـاس بـه     
چون توماس . شود كند، آورده مي شناسي نبوت مي ابتدا نظر توماس كه خود واژه. يددست آ

ره نبـوت دارد كـه شـايد بـا     دربـا خاصـي   نظر ،كند زندگي ميدر فضاي مسيحي  آكوئيناس
سپس طبيعـي بـودن نيـز بـه     . داشته باشد ييها اوتهاي مألوف در اذهان مسلمانان تف مؤلّفه
  .كاوي شودودن معناي آن در فلسفه بايد معناچند وجهي ب دليل

  آكوئيناستعريف نبوت نزد توماس 

  يونـان ي 2»فـانوس «ن لفظ برگرفته از ياگر ا ،ديگو يم 1»ايپروفت« يشناس وي در مورد واژه
شـان  ياز دوردسـت بـر ا   يهستند كه امور ييا آنهايباشد، انب شدن ميظهور و آشكار يبه معن

گـران  يدرا آنچـه  شده اسـت، چـون    يخوانده م يي، رايق نيز نبيدر عهد عت ؛شود يآشكار م
و رازآلـود بـوده، توجـه داشـته اسـت       كـه پنهـان   يبه امورديده است و  مياو اند  هديد ينم
سـت،  ينبـوت ن  يدنيد، هر ديگو يمقت يحقچنانكه توماس در كتاب . )2521، ص1947وئيناس، آك(

او . تواند نبوت باشـد  ياست، م يادراك متعارف بشر يدن آنچه دور است و فراسويبلكه د
و او آن را اعـلان   3نـد يگو ياست كه از دور با او سخن م ينه تنها كس ينب ،ديافزا يسپس م

محصـل   ياو معنـا . )105، ص 1994همـان،  ( 4كند يست كه دور را مشاهده ما يكند؛ بلكه كس يم
  :داند ين ميف نبوت را چنيا تعري »ايپروفت«واژه 
 "نده خواهد آمـد يكه در آ يقتيش گفتن آن حقيا از پيكه دور است  يزيگفتن از آن چ"

  ).2521، ص1947همان، (

 ـنجـات مف  يكه براداند  يم يتوماس موضوع نبوت را هر علم ،گريد يدر جا  ،د باشـد ي
 ـا گذشته و ينده باشد يخواه مربوط به آ  ـي  ـو  يا ضـرور ي ـو  يسـرمد  يا حت و  5ا محتمـل ي

                                                                                                                                        
1. Prophetia 
2. Phanos 
3. Procul fans 

از ايـن كـه در    ،اي است خود نشانه ،اين تأكيد توماس بر ديدن و سخن گفتن از آنچه دور است ،procul vidensبه لاتين  .4
شود و اين موضع افتراق او با ديدگاهي است كه نبـي   يابد، بلكه از دور  علمي به او القا مي لهي نمينظر او نبي قرب به مبادي ا
 .داند و در جاي خود به آن پرداخته خواهد شد را اقرب مردمان به خدا مي

5. sive sint praeterita, sive praesentia sive futura, sive etiam aeterna, sive necessaria, sive 
contingentia (Aquino, 1972, QDV Q12 a2). 
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 ،ن حـال يبا ا. )112، ص 1994همـان،  (ره نبوت خارج است ياز دا ،ستيهرآنچه متعلق به نجات ن
  :كند ينقل م يگور يبعد، از گر يكم
در [كـه   يهنگـام . كنـد  يم ـ ييشگويا پنده ريآ چون ،ن نام خوانده شده استينبوت بد"

  .)همان( "ن نام را از دست خواهد داديت ايگذشته رود، خاصا يسخن از اكنون ] آن
از متعلَّقـات   يك ـيبه عنوان  ييشگوياست كه او از پ يين نقل قول توماس در جايالبته ا

 ـبـر اهم  يدي ـكقت تأيد و در حقيگو ياست، سخن م يدانش بشر ينبوت كه فراسو  ت ازي
ن نشـدن آن  يمحتمل است كه به خاطر محقق نشدن آن در اكنون و متع اي ندهيدن آيش ديپ

از   شيف نبوت كه پيگرچه به همان تعر ،كن اويل. است يدر علت خود، برتر از علوم برهان
 ـ«ژه و نشانه بارز نبوت را يبند است؛ اما كاركرد و يآورده شد، پا اين » نـده يش گفـتن آ ياز پ

 ـ يتوان نبوت را نزد توماس دق يگرچه نم ،ر حالبه ه. داند يم نـده  يش گفـتن آ يقاً برابـر از پ
  .با واژه نبوت نزد توماس دارد يقيوند وثيپ ييشگويپنزد او دانست؛ اما 

  معناي طبيعي بودن

ك امـر بـه دو   يد يگو ياو م. كند عت را روشن يمنظور خود از طبكوشد،  يمتوماس ابتدا 
خوانـده   يع ـيخـود، طب  1فعال أشئ به خاطر مبد ،ق اوليدر طر. شود يده مينام يعيق طبيطر
ن معنا كاملاً ناظر يا. )117همـان، ص  ( 2رود يرو به بالا م عتايدرست همانند آتش كه طب. شود يم

 يك از عناصـر اربعـه مكـان   يك ارسطوست كه مطابق آن هر يزيدر ف يعيبه مفهوم مكان طب
بـا حركـت    يع ـيجـا باشـند، رو بـه آن مكـان طب    جز آن يگريد يدارند و اگر در جا يعيطب

. )212، ص 1378ارسـطو،  (ن اسـت  يزم 3يدر بالا يريآتش كره اث يعيروند و مكان طب يم ميمستق
بـرد كـه در فعـل خـود      فقط براي عناصر اربعه بـه كـار مـي    اين معنا را طبيعياتارسطو در 

                                                                                                                                        
1. Principium activum 

كه موافق فهم ارسـطو از طبيعـت و مكـان طبيعـي      sicut naturale est igni ferri sursum: عبارت لاتين چنين است .2
  :ه استشتاذگ در ترجمه خويش مترجم انگليسي به جاي اين عبارت. است
""as it is natural for fire to be borne aloft  اين طبيعي است بـراي آتـش كـه در     ،همانند آنكه": شود كه معنايش مي

كند، حركت آتش رو به سمت مكان طبيعي خود كـه بالاسـت    با توجه به معنايي كه ارسطو از مكان طبيعي مراد مي "بالا باشد
  .ند و البته براي ذهن آشناتر استرسا همين معني را مي

مكاني است كه آتش به » بالا«مثلاً . ويد، اين تمايزات مكان طبيعي صرفاً نسبي نيستند، بلكه مستقلاً موجودندگ كاپلستون مي .3
 ).366، ص 1375كاپلستون، (  كند كند و پايين مكاني است كه خاك به سوي آن حركت مي سوي آن حركت مي
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سـفه، مقابـل ارادي قـرار    فلا زبـان طبيعي در  دليل است كه بعضابه همين  .اختياري ندارند
حالـت   ،شـود، لاجـرم پـس از حصـول     اتي كه از اين معناي طبع حاصل مـي حرك. گيرد مي

يعني جسم در مكان طبيعي خود باشد، ديگر  ،غيرطبيعي است؛ زيرا اگر حالت، طبيعي باشد
كت افـلاك را بـدين معنـا    سينا حر داشت و به همين دليل است كه مثلا ابنحركتي نخواهد 

كنـد   ، بلكه به تسخير عمل مـي كند ين حالت، فاعل به اختيار عمل نميدر ا. داند ي نميطبيع
طبيعـي در  زيـرا نبـوت    ،اين تلقي، تناسبي با نبوت طبيعي ندارد. )412ــ  411، صص 1385سينا،  ابن(

اراده است، پس منظـور تومـاس از طبيعـي در     آراءشود و آدمي د رابطه با انسان حاصل مي
تـر   ن نيست، بلكه بايد مفهـومي گسـترده  همخواگفته شد، با معناي ارسطويي كه  اينجا دقيقاً

در  جـامع علـم كـلام    توماس در كتاب. هاي انسان را هم در بربگيرد داشته باشد كه ويژگي
 ء؛ يعنـي شـي  داند بحث از ملكات اين معني از طبيعت را طبيعي بر حسب نوع و نه فرد مي

يعـي  ، طبآن در مقابـل . ع، اقتضاي فعـل خاصـي را دارد  واقع شدن در تحت يك نو دليلبه 
 ـمثل سلامت يا مرض براي يـك فـرد جز   ،كند بودن بر حسب فرد را مطرح مي ي كـه بـه   ئ
  .)1078، ص 1947آكوئيناس، (اقتضاي طبع همان شخص است 

فـي   ،سفْيعني نَ ،گويند ي نبوت را به همين معنا طبيعي مينويسد، برخ چنين مي وي هم
در نظـر  . دانـد  مـي به طور واضح، نادرست توماس اين نظر را . 1ي پيشگويي داردنفسه نيرو

ابـزار اوليـه عقـل     هيئتبرآمده باشد و ايـن بـدي   هيئتعلمي طبيعي است كه از بدي ،توماس
اگـر  . پاي در اصول بديهي اوليـه نـدارد   2هدروني هستند؛ اما علم به امور محتمل آيند ،فعال

هاي طبيعي بفهمد، دانسـتن او مثـل علـم يـك      از روي نشانه كسي هم چيزي از امور آينده
پزشك است كه سلامت يا مرگ يك نفر را از روي قرائن شايد بتواند بداند، چنين از پـيش  

                                                                                                                                        
لازم به ذكر . آورد كه اين نظر آگوستين نيست اس دليل مي، اما تومدهند به آگوستين نسبت مي  اين نظر را ،گويد توماس مي .1

يعني تفسـير تحـت اللفظـي سـفر     ،   De genesi ad litteram ،گويد كه آگوستين در آن از نبوت سخن مياي  رساله ،است
ما در آن بحث ا ،ها ناتمام است و به انگليسي ترجمه شده است اب به اين نام دارد كه يكي از آنآگوستين دو كت. پيدايش است
  .نبوت نيست

كـه معمـولاً    contingentsدر اين جا . شود مي future contingentsكه انگليسي آن  futura contingentiaلاتين  در .2
. نه امكان ذاتـي كـه در مقابـل ضـرورت ذاتـي  و وجـوب اسـت        ،آيد، به معناي امكان استقبالي است ممكن در ترجمه آن مي
 .به التباس امكان استقبالي و ذاتي از ميان برخيزدئمل نهاده شد تا شابنابراين به جاي آن محت
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تومـاس در ايـن   . )118، ص 1994همـان،  (گيـرد   و نبوت نام نمـي  است 1تر يك فن دانستني بيش
ناي راه گيرد و گويي طبيعي را به مع كه اول گفت، فاصله مي ناي طبيعتقسمت آخر، از مع

  .داند متعارف كسب علم مي
  :چنين است ،كند دومي كه توماس از طبيعت، نقل مي معناي
] ءشـي [ منبع براي حالات آن ،اين است كه طبيعت] طبيعي بودن يك امر[ روش ديگر"

در . ندهستاموري است كه براي نوعي كمال، ضروري ] منبعِ[بلكه  .هر چه كه باشد، نيست
تا آنجا كه از راه عملكرد . شود نفس ناطقه، طبيعي ناميده مي 2شدن اين شيوه است كه دميده

 همـان، ص ( "كنـد  شود كه دريافت نفس را ضروري مـي  بدن، استعدادي به آن داده مي 3طبيعي

117(.  

چنانكـه  . داند براي پذيرش كمال ميدر اينجا توماس طبيعت را به معناي نوعي استعداد 
ا سين ، زيرا ابنسينا بر همين معنا از طبيعت استوار است اهد آمد، نقد توماس بر نبوت ابنوخ

اي طبيعي براي  ، شخص بايد، زمينهبه عبارت ديگر. 4كند براي نبي شرايط خاصي را ذكر مي
داننـد،   در معناي دوم طبيعي ميبرخي نبوت را  ،گويد توماس مي. پذيرش نبوت داشته باشد

تواند انسان را به چنان وضعيتي برساند كه علم به آينـده را از طريـق عمـلِ     ميزيرا طبيعت 
ربـاره نـوع معينـي از نبـوت صـحيح      اين گمـان را تومـاس د  . برخي عللِ برتر دريافت كند

نبوت الهيِ آمده در  ،القدس يا به عبارتي كه اين نبوت همان عطيه روحگويد  ميداند، اما  مي

                                                                                                                                        
1. Magis artis 

نهـاده اسـت كـه بـه معنـاي       infusionاست؛ مترجم انگليسي معـادل آنـرا    infusioواژه لاتيني كه توماس به كار مي برد،  .2
  .، الهام و نفخه آمده استريختن، پاشيدن، القا

3. Operationem naturae 
سينا به فن پيشگويي كه شايد بتوان آنرا به نوعي فن إخبار از مغيبات  شايد در اين جا به نظر برسد كه اشكال توماس بر ابن .4

گردد و ربطي به نظريه او در باب نبوت ندارد، اما چنانكه آمد، به سبب پيوند وثيق پيشـگويي آينـده بـا نبـوت در      ناميد، بر مي
كنـد و وقعـي بـه فـن      از هم بحث مي ه ابن سينا اين دو را كاملاً جدادر حالي ك. كند يك كاسه مي  زبان توماس، او اين دو را

دهد و چندان معطوف به پيشگويي نيست، اين اختلاف مبنايي كـه بـه    نهد و نظريه خود را  جدا از آن سامان مي پيشگويي نمي
 .كند يگردد، فهم توماس از ابن سينا را دچار خلل م واژه شناسي برمي
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كـه  ـ اگر مراد از طبيعت معناي نخسـت    ،و چنانكه آمد. )118ص همـان،  (نيست  1متون مقدس
  .ت طبيعي درست نخواهد بودباشد، نبو ـ البته خالي از تشويش هم نبود

از  گويد كـه ظـاهرا   بدون پرداختن به معاني طبيعي بودن، مي جامع علم كلامتوماس در 
اين شين نفوس و دانش پيش دانستن امور در نبوت طبيعي با نظر افلاطون در باب وجود پي

هاي ازلي همخوان است كه به نظر افلاطون اين علم در هنگام  نفوس به اشيا از راه سرنمون
آكوئيناس . )246ـ 72، صص 1380افلاطون، (اتحاد نفس با بدن به دست فراموشي سپرده شده است 

و ايـن   تـر اسـت   ر مورد برآمدن علم از حسيات صـحيح گويد كه نظر ارسطو د در ادامه مي
دهـد   ب عقلانيات در نظر تومـاس نشـان مـي   اي است كه پيوند بحث نبوت را با اكتسا نقطه

  ).2530، ص 1947آكوئيناس، (
تجريد از محسوسات حاصل  ،توضيح آنكه توماس معرفت انساني را همسوي با ارسطو

جريد پلكـاني  او فرآيند ت در نظر .)573همـان، ص  (كند  داند و نظر افلاطون را صراحتا رد مي مي
عقـل   يدر فلسفه توماس كاركردهـا . در تمام ادراكات خيالي و عقلي دخيل استكه است 

  ).267، ص 2004پاسناو، (ست ين يحس يات، مجرد از عملكردهايخود مثل عقلان
دهند، يك ملكه  ن دانش عقلاني انسان را تشكيل مياوليه كه بنيا تهيبه نظر توماس بدي

 ـبر "تر بودن كل از جزء بزرگ"اوليه مثل يعني اصول  ؛طبيعي است گرفته از صاسـت   2ريو
گويـد   سينا مي حال آنكه ابن. )1078، ص 1947آكوئيناس، (شود  در نهايت، از حواس منبعث ميكه 

، افاضه عقل فعال است و اين اولين چيـزي اسـت   تيهيعني بدي ،كه صورت معقولات اولي
سينا براي  مثال ابن. شود و عقل بالملكه نام دارد يعقل فعال در عقل هيولاني حادث مكه از 

سينا،  ابن(نيست تر بودن كل از جزء است كه برآمده از تجربه و قياس و استقرا  اين امر، بزرگ

آن را برآمده از  ،مقابل نظر توماس است كه خود شود كه اين دقيقا ملاحظه مي. )99، ص 1363
  .داند مي آنالوطيقاي ثانينظر ارسطو در انتهاي 

                                                                                                                                        
كند كه در آنجا نبوت، ايمان، حكمت، معجزه و سخن گفتن به  توماس در اينجا به گفته پولس در نامه اول قرنتيان استناد مي .1

  ).10: 12اول قرنتيان، (ها را عطيه روح القدس خوانده است  اقسام زبان
2. Phantasms 
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  يز نبوت طبيعي از عطيه روح القدستما

الهي است كه در اين مقـام مطـرح   تمايز بين نبوت طبيعي و  ،نقطه عطف بحث توماس
دمـه  توماس پيش از بر شمردن وجوه اختلاف نبوت طبيعي و الهي همچون يك مق. شود مي

آتي در گرو اينست  زيرا دانستن امور. كند يشين امور محتمل آينده را ذكر ميوجود پ اشكال
  .ر يافته باشندكه در جايي تقرُّ

  آيندهوجود پيشين محتملات 

يكي آنكه در علم : دارند 1گويد كه محتملات آينده به دو روش وجود پيشين توماس مي
ل مخلوق است كه قـدرت  پيشين الهي باشند و ديگري وجود پيشينِ محتملات آينده در عل

  .آورد جود ميها را به عرصه و اين علل، آن
تفاوت اول آنكـه هـر چـه در علـل     : دو تفاوت هست ،وجود پيشيني هبين اين دو نحو

زيرا خدا در خـود اصـولي    ،اما نه بالعكس ،مخلوق هست، در علم پيشين خداي هم هست
بدون آنكه اين اصـول بـه    ،دارد كه با آن اصول برخي از امور آينده را تعين خواهد بخشيد

دهـد   دا بـه تنهـايي، معجـزه را انجـام مـي     مثل آنكه قدرت خ ؛شده باشد امور مخلوق اعطا
د كه پايه نهـاده بـر لطـف    ناين اصول، اصولي باشكه رسد  به نظر مي .)118، ص 1994آكوئينـاس،  (

شايسته اسـت   ،بلامعوض خدا است و در اينجا براي داشتن دركي بهتر از مفهوم اين اصول
لطـف را كمـك خداونـد     ،كفار برضدجامع در . ره شودبه تمايز بين لطف و طبيعت اشاكه 

مان ياو در دو فصل بعد ا .)157، ص 1957همان، ( 2داند يدر او م يسابق يستگيبه انسان بدون شا
 ،171مقدمـه پرسـش   جـامع علـم كـلام    توماس در . داند يجه لطف خدا ميد را هم نتيو ام

                                                                                                                                        
1. Praeexistunt 

شـود   به انسان اعطا مـي  gratuitusچون به رايگان  ،ناميده شده است  gratiaي گويد كه اين معن توماس در اين موضع مي .2
ريشـه بـا    ، هـم شـود  تعبير مـي  graceكه در انگليسي از آن به  gratiaتوضيح آنكه واژه لاتين  ). 150، ص 1957آكوئيناس، (

gratuitus   نسـبت بـه لاتـين    لاتيني به معناي رايگان و مجاني است، كه در انگليسي با اختلاف انـدكيgratuitous   نوشـته
قيد بلاعوض،   gratuitous graceبنابراين در تركيب وصفي لطف بلاعوض ). 148، ص1966هندفورد و هربرگ، (شود  مي

مثـل تركيـب ممكـن    . هر لطفي بلاعوض است ،بلكه قيد توضيحي است، چون با توجه به آنچه گفته شد ،قيد احترازي نيست
توماس در جامع . ني بالذات، ممكن است، قيد بالذات قيد توضيحي است و براي احتراز از غير نيستبالذات كه چون هر ممك

اما اين قسيم لطف بلاعوض نيست، بلكـه خـود او ايـن لطـف را هـم       ،گويد از گناه هم سخن ميپيراسته كفار از لطف  برضد
  ).همان( داند كمكي از جانب خدا براي عشق به او مي
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تمـام  . عمـل  سومسخن و  يگريد ،علم يكيداند،  يز مربوط ميالطاف بلاعوض را به سه چ
 يتواند تحت شمول نبـوت باشـد؛ چـون گسـتره وح ـ     يگنجد، م يل علم ميكه در ذ يالطاف
 ـن ،كه بـه خـدا نسـبت دارنـد     يبلكه به امور ،نده استينه تنها مربوط به حوادث آ ينبو ز ي

 كه ربط يبرتر يبه رازها ،ن حالين چون در عيچن هم. مان استيمربوط است كه موضوع ا
 ينبـو  يچون وح ـ ،به علاوه. به حكمت هم دارد يپردازد، پس بستگ يز ميبه كمال دارند ن

 ةعلاوه بر هم 1.شود ميز يز ارواح نييپس مربوط به تم ،ز هستين يمربوط به جواهر روحان
 اين لطف در راستاي طبيعت و .)2520، ص 1947همان، (ز نظر دارد ين يبه اداره اعمال انسان ،نهايا

  .آن نيست، بلكه مكمل آن است هم سنخ
اختلاف دوم بين نبوت الهي و نبوت طبيعي اين است كه آنچه در علل مخلـوق وجـود   

برخـي اتفاقـات بـه تعويـق      دليـل تواند به  ، زيرا نيروي علت ميقابل تغييرند ،پيشيني دارند
در علـم   ناپذير است؛ زيـرا حـوادث آينـده   ، در علم پيشين الهي تغييرولي امور آينده ،بيفتد

آنچه كـه  يعني اينكه حتي  ؛پيشين خدا هم از حيث علت و هم از حيث فرجام وجود دارند
  .اندازد، در علم پيشين خدا هست اثر علل را به تعويق مي

اول . تواند آينده را بدانـد  ن، ذهن انسان به دو روش مييشينحوه وجود پ بر طبق اين دو
الهـي باشـد؛ در ايـن راه نبـوت عطيـه      علـم  ر از وجود پيشـين د  دريافت شدهآنكه علم او 

اطت علـل  بدون وس ـ ،كند قشان ميزيرا اموري را كه خدا محقَّ ،شود القدس خوانده مي روح
دوم اينكه علـم بـه آينـده    . دنشو اعجازي خوانده ميبلكه  ،دنشو طبيعي، طبيعي خوانده نمي

 ـ ها مـي  ل مخلوق است تا جايي كه حركات آنمتخذ از نيروي عل د بـر قـوه خيـال اثـر     توان
هـاي   ها وجود پيشيني برخي نشـانه  دليل نيروي اجرام فلكي كه در آنبه  ،براي مثال. بگذارد

كنـد و   مفارقه را دريافت مـي حوادث آينده هست، فهم انساني به نحو ثانوي افاضات عقول 
  ).119ص ، 1994همان، (است و نبوت به اين معنا طبيعي يابد  ارتقا ميبه علم به امور ديگر 

خدا علمـي را در  يعني  ،رسد كه نبوت الهي، يك فعل وجودي است در اينجا به نظر مي
، نبـوت طبيعـي، از راه   آيد برميگونه كه از عبارات توماس  اما آن ،كند شخص نبي ايجاد مي

هـا   مفارق رسيده باشـد و از ايـن نشـانه   توانند از عقول  ها مي هايي است كه اين نشانه نشانه

                                                                                                                                        
  .كاملاً معطوف به اينست كه بحث خود را در تطبيق با گفته پولس بياوردتلاش توماس  .1
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ها، نبوت طبيعي به اين معنـا را هـم    شود؛ گويي توماس با آوردن نشانه نده دانسته ميامور آي
اگر فن هم نباشـد، ايـن نبـوت طبيعـي بـه نـوعي،        ،رسد كند و به نظر مي به فن نزديك مي

كه اين شـأن معرفـت شـناختي     ،ها به غيب لوم به مجهول است؛ يعني از نشانهاستنتاج از مع
  .دارد

  ها نهنبوت از راه نشا

نبـوتي كـه از   : بودند قائلگويد كه رواقيان بين دو قسم از نبوت تمايز  الرحمان مي فضل
رسـيد و   سـطح خيـال مـي   گونه تعليمي هم به سـطح عقـل و هـم بـه      الهام الهي بدون هيچ

وس تنهـا نبـوت از   يليخپآم. گرفت ها انجام مي ه به وسيله تفسير استدلالي نشانهپيشگويي ك
 ـ همالرحمان  فضل. )66، ص 1958رحمـان،  (پذيرفت  راه الهام را مي گويـد كـه رواقيـان     ن مـي يچن
زيرا در نظام جهان شناختي  ،دانستند گونه مي ياهاي الهامؤرا محصول الهام و ر نبوت طبيعي

 ـ آنها، وع ديگـر  هر امري در جهان به وسيله علل و مؤثرات غيرمتغير محدود شده است و ن
طبيعـي را  رواقيان نبـوت  كه شود  ملاحظه مي. )67همان، ص (است  ها نبوت از راه تفسير نشانه
نبـوت طبيعـي   كـه  تومـاس آنچـه را    ،حـال آنكـه   ،دهند ها قرار مي نقطه مقابل تفسير نشانه

ها  هر چند دقيقا مساوي با فنِ تفسيرِ نشانهها هست،  اي از تفسير نشانه نشانهدر آن  ،نامد مي
اند به نوعي بـه  تو مورد احوال منجم خواهد آمد كه ميدر سينا  بعد از اين، سخن ابن. نيست

  .گرددها باز همين تفسير نشانه
شـايد   ،اگر با توماس همراهي شود و در نبوت، محوريت بر از پيش دانستن آينده باشد

  1.سينا تقويت كند جود نبوت طبيعي را در انديشه ابنبه ويشا ،ةنجاو  شفا عبارتي از 
در واقع، مقصود او اين است گويد،  سينا در اين زمينه مي لبي كه ابنبا توجه به ادامه مطا

نيـز چنـين    نجاةچنانكه شارح  ،تواند حقيقت و كيفيت حوادث آينده را بداند كه انسان نمي
 قائلمنجمي كه : سينا چنين است خلاصه استدلال ابن .)532، ص 1383اسفرايني نيشابوري، (گويد  مي

بلكـه مقـدمات او  ظنّـي     ،كنـد  ست، احكام را مستند به برهان نميابه دانستن احكام آينده 
لـي از جـنس   ياست، مثل قياس شعري يا خطابي و اگر هم مقدماتش، ظنيّ نباشد، او از دلا

                                                                                                                                        
 ـ". 1 جميـع مـا يحـدث فـي      ةو لو أمكن إنساناً من الناس أن يعرف الحوادث التي في الأرض و السماء جميعها و طبائعها، لفهم كيفي

 ).485، ص 1385 همان، ؛706، ص 1364ابن سينا، ( ".المستقبل
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ندارد كه علمش محيط بـه  را كند و ادعاي آن  يل فلكي و سماوي استفاده ميواحد يعني دلا
اشـته باشـد، آن را در هـر وقتـي     ين چنينـي د هاست و اگر هم ادعاي ا افلاك و آسمانهمه 
ان هر چه را كه در افـلاك پيـدا   تو تواند بداند؛ علاوه بر آنكه از طريق علم حساب نمي نمي
اگر هم بتواند بداند، دانش به غيب تنها با دانستن امور سـماوي و ارضـي   . شود، دانست مي
يني است و هر ر آسماني و زممحصول ارتباط امو ،شود زيرا آنچه حادث مي گردد؛ ر ميميس

ها و زمين را نداند، يعني از حيث فاعلي، انفعالي، ارادي و طبعي احاطه  كه تمام امور آسمان
چـون سـماويات اوضـاع بسـيار      به تمام امور نداشته باشد؛ اين علم حاصل شدني نيسـت، 

د مدعي وقوف توان عالم شود، پس كسي نمي به تمام آنهاتواند  نمياي دارند و كسي  پيچيده
 485، صـص  1385؛ همان، 706، ص 1364سينا،  ابن(شود، حتي اگر مقدمات او صادق باشد عالم غيب بر 

  ).533، ص 1383؛ اسفرايني نيشابوري، 486ـ 
در اينجا شيخ فهم آينده را از راه طبيعي به خاطر پيچيدگي امـور و  كه شود  ملاحظه مي

تواند ناظر به نفـي نبـوت    اين بحث مي. كند  نفي ميعلم به آنها كاملاً توانايي انسان برعدم 
طبيعي باشد، اگر منظور از طبيعت اقتضاي طبع باشد و يا اگر منظور از طبيعت موضوع علم 

از راه  ييشـگو يهمان قدرت بر پ يعياگر منظور توماس از نبوت طب ،نيبنابرا .طبيعيات باشد
 ـنا ايس شود، ابن ينجم حاصل مم يالمثل برا يك فن است و فيها باشد كه  نشانه  يين توانـا ي

طبيعي بودن در سخن توماس ناظر به شـخص   ،البته چنانكه آمد .كند يم يرا به صراحت نف
سينا منفـي خواهـد بـود،     ، جواب ابندر اين حال هم. دارد مفهومييعني حيثيت  ،نبي است

ي كـه بـوعلي از آن   هـاي  علم به آينده با اين همـه پيچيـدگي  چون استعداد و توانايي كسب 
چ انساني قابل تحقق نيست، مگر آنكه اين علم از طبع شخص بر نيامده باشـد  يدر ه ،گفت

اشـراقي و   ،گريباشد؛ يا به عبارتي دـ اند به امور آينده ـ كه عالم باشدو اعطاي مبادي عاليه 
 آراءكـه د است  ين اشراق از آن كسيبرتر داند، يشيخ تمام علوم عقلي را به نوعي اشراقي م

كـه نبايـد از   نهايي نكته . پردازيم ميآن  ادامه بهامبر است و در يژه پياست كه و يعقل قدس
اما تومـاس   ،سينا تنها منحصر به ديدن امور آينده نيست كه نبوت در ابن اين ،نظر دور داشت

 ـ اما در بحث نبوت طبيعي تنها متم ،داند دو را مساوي نمي گرچه اين ه ركز بر علم پيشـين ب
  .آينده است
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  وجوه اختلاف نبوت طبيعي و الهي

ت الهـي  اول آنكه نبو. شمرد ف بين نبوت طبيعي و نبوت الهي برميسه اختلا آكوئيناس
البته تـا جـايي كـه     ،تواند واسطه باشد اي مي ، گرچه فرشتهشود بي واسطه از خدا گرفته مي

از طريـق عمـلِ علـلِ ثـانوي     اما نبوت طبيعـي  . كند ر الهي عمل مياين فرشته به واسطه نو
ولـي   ،نـي در طبيعـت باشـد   دوم گستره نبوت طبيعي تنها تا جايي است كه علل متعي. است

سوم آنكـه نبـوت طبيعـي خطاپـذير     . شود دون هيچ تفاوتي شامل همه امور مينبوت الهي ب
  .بيند آينده را بدون خطا ميروح القدس  يايعط، ولي نبوت ااست

زيـرا   ؛اختلاف اول و دوم در امور ضـروري هـم وجـود دارد    ،يدگو توماس در ادامه مي
علمـي كـه بـا نبـوت     امور ضروري در نبوت طبيعي نياز به واسطه دارند و از سوي ديگـر،  

تواند از طريق اصول اوليه دانسـته   شود كه مي ، فقط شامل علومي ميآيد طبيعي به دست مي
آيد كه قابل اكتساب با نور طبيعي  ست ميومي از راه نبوت طبيعي به ديعني امور و عل ؛شود

ند به خيلـي  توا به طور طبيعي نمي ، چون نيروي عقل فعال ـ دروني  ـ عقل انساني هم باشد
امـا  . ، دسـت يابـد  شود ه اموري كه با نبوت الهي حاصل ميتواند ب دور گسترش يابد و نمي
آكوئينـاس، ص  (عـي هسـتند   ني كه فراسوي دانـش طبي متعي اشياءكند به  نبوت الهي فراروي مي

توان استنباط كرد كه تمايز بين آمـوزه قدسـي و نـور طبيعـي      از اين سخن توماس مي ).119
آمـوزه قدسـي كـه متعلـق     . همان تمايز بين نبوت طبيعي و نبوت الهي است يبه نوععقل، 

 ،حكمـت  يواقع ـ يزيرا معنـا  ،داردبرتري  يانسان يها حكمت يمطلقاً بر تمام ،ايمان است
لسوفانه كه يف ينه از منظر ،با خدا سر وكار دارد ذاتا ياست و آموزه قدس يامور الهلم به ع

گونـه كـه    آن ؛ييبلكه مربوط است به ذات خدا به تنهـا  ،شناسد يخدا را از راه مخلوقاتش م
، تـر آمـد   و چنانكـه پـيش   ).6، ص 1947همان، ( ش آشكار كرده استيخو يگران با وحيد يبرا

 ،يابـد  كند و بـدين لحـاظ آنچـه مـي     آغاز ميلزوماً از حس  ،شناسي توماس عقل در معرفت
  .ق ايمان نيستمتعلَّ
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 ـد ،را در توماس ياز شناخت انسان ييمقصود نها يهانك . دانـد  يم ـ ياله ـ 1دار خجسـته ي
دار فرخنده ين ديتوماس ا. تندهس يدار مبارك ذات الهين ديمان و عقل هر دو محتاج به ايا

 ).67همـان، ص  (داند  يسر مياز راه قوه عقل م ال، بلكه تنهايق خياس و نه از طرنه از راه حورا 
 ).68همـان، ص  (ست ين پذير امكانانسان  يعيطب يكند و با قوا ير مسيم يدار را لطف الهين ديا
 ـبـا توجـه بـه ا   . كنـد  يدار مبارك ذات او م ـياست كه انسان را خواهان د ين لطف الهيا ن ي

هـم   يآدمرا بركشد و  شود تا آناضافه عقل  يعيكه بر نور طب ديبا ياله ي، لطفيآموزه قدس
 ـا. باشـد  مي ،دار فرخنده ذات خدايخواهان د  ياز درون انسـان و قـوا   يرت اضـاف ين بص ـي

تومـاس آمـوزه    ،ين در نظر هـانك يبنابرا. رسد يرون به او ميبلكه از ب ،جوشد ياو نم يعيطب
هـا و اراده   يدانـد كـه بـه آگـاه     يم يه آنرا علم، بلكدگنجان نميت فلسفه يرا در تمام يقدس
 ـ  ن توماس آنيچن ش دهد و هميرا افزا شود تا آن يه مضافانسان ا يعيطب ق ي ـل تلفرا بـا تعقّ
انسان را  يقدرت عقلان يعقل مرتبط است و نفوذ لطف اله يفراسو يتيانسان با غا. كند يم

هايي  در پاسخ به گفتهخواهد  با اين نظريه مي هانكي ).33ـ   31، صـص 2007، يهانك(كند  يل ميتكم
داند، جـوابي مبتنـي بـر جـدايي      كه توماس را يكي از مبدعان عقلانيت خودمحور مدرن مي

انگارانـه   امـا ايـن رويكـرد غايـت    . ي عقل بدهدلطف و طبيعت، اشراق و نورطبيعناپذيري 
كه نبـي ذات خـدا را   د گوي ت كارآمد باشد، چون توماس صراحتا ميتواند در بحث نبو نمي
  ).2537، ص 1947آكوئيناس، ( بيند نمي

يعني هـر دو   ،بين نبوت طبيعي و الهي در امور ضروري وجود ندارد ياما اختلاف سوم
قينـي كـه   ر و يهمانند عدم تغي. انجامد علم قطعيِ ضروري و خطاناپذير مي قسم از نبوت به

در اينجا منظور تومـاس ايـن اسـت كـه      ).120، ص 1994همان، (آيد  از طريق برهان به دست مي
نه آنكه نبوت مثل برهـان از مقدمـه بـه     ،آوري هر دو قسم نبوت مثل برهان است شأن يقين

گيـري   بـدون نتيجـه   2اين علم در يك شهود بسـيط  ،گويد ، چنانكه كمي بعد مينتيجه برسد

                                                                                                                                        
1 .Beatific Vision گويند تـا از   به آن ديدار مي. آيد واسطه از خداست كه در بهشت حاصل مي ر نظر مسيحيان معرفتي بيد

آورند، تميز داده شود؛ به آن خجسته و سعادت آميـز گوينـد چـون در     معرفتي كه در اين دنيا اذهان انساني از خدا به دست مي
نـزد اشـعريان    شايد اين قابل مقايسه با رؤيت خدا در آخرت، آيد اين رويارويي چهره به چهره با خدا بهجت كامل حاصل مي

 .باشد

2. Simplici intuitu 
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بـي علـم بـه علـت     در هر دو نوع نبوت، علم ن ).همـان (شود  يك چيز از چيز ديگر كسب مي
 ـ "، هر دو نوع نبوت مفاد قاعده توان گفت است، پس به زبان فلسفه اسلامي مي  ةالعلـم بالعل

در اينجـا منظـور تومـاس از امـر ضـروري در      . 1است "يوجب العلم بالمعلول من غير عكس
ن دو بـه يـك معنـا    ي ـست، چون ضـرورت در ا يمورد نبوت طبيعي و الهي چندان روشن ن

طبيعي ضرورت، ضرورت وصفي است؛ يعني تنها هنگامي علم به حوادث در نبوت . نيست
تطابق با علـم پيشـين    ،در كار نباشد كه در اين حال به تأخيراندازيآينده ضروري است كه 

اما ضرورت در نبوت الهي چون برخاسته از امور متعـين در علـم پيشـين ازلـي     . الهي دارد
  .توان ضرورت ازليه ناميد را مي آن خداست، مقيد به هيچ وصف و شرطي نيست و

  سينا و موضع توماس يص نبي نزد ابنخصا

ي الهي را دارد تا وحي به انبيا توماس نهايت سعي خود را مبذول ميملاحظه گرديد كه 
در . كنـد  جـدا  اش علم به آينده است، از حصول اين علم از راه طبيعي كه نزد او نشانه ويژه

دن نبـوت  آورد، دليـل طبيعـي بـو    در ابتداي بحـث مـي  كه او  2مخالفي هاي ليكي از استدلا
 3يكي شفافيت عقل ،تنها سه شرط براي نبي مورد نياز است ،سينا اينست كه مطابق گفته ابن

ايـن  . 5و سوم توان نفس به نحوي كه ماده خارجي مطيـع او باشـد   4ديگري كمال قوه خيال
تواند، بـه نحـو طبيعـي     ابراين يك نفر ميتواند فراهم شود؛ بن هر سه امر به شكل طبيعي مي

گويـد كـه خاصـيت     توماس در جواب به اين اعتراض مـي ). 115، ص 1994آكوئينـاس،  (نبي باشد 
كنـد   باشد؛ او از قول آگوستين نقل مي تواند طبيعي ماده خارجي نمي تصرف دريعني  ،سوم

، يعنـي تصـرف در   عابه نظر تومـاس ايـن مـد   . ندارندرا كه حتي فرشتگان نيز چنين تواني 
توانـد   اما آن دو شرط ديگـر مـي  . فته نيستسينا و هيچ فيلسوف ديگري پذير طبيعت از ابن

شايسـته اسـت در ايـن    . )122همان، ص (بلكه نبوت طبيعي  ،اما نه نبوت الهي ،دليل نبوت باشد

                                                                                                                                        
ابراهيمي ديناني، (با اين قاعده مخالفتي ندارند  انصوفيه و متكلم ،اشراق ،مشا يگويد كه حكما مرحوم حاجي سبزواري مي. 1

  .784ـ 789يش گفته صص براي تفصيل در مورد اين قاعده رجوع كنيد به منبع پ). 785، ص 1380
لف را چنين جامع علم كلام به اين شكل است كه در هر موضوعي  ابتدا اعتراضات و نظرات مخا هم ،ساختار كتاب حقيقت .2

  .دهد و در انتها، پاسخ اعتراضات را مي گويد آورد، سپس نظر خود را مي مي
3. Claritas intelligentiae 
4. Perfectio virtutis imaginativae 
5. Potestas animae ut ei materia exterior obediat 
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 او در نفـس شـفا در سـه جـاي    . سينا اندكي مورد تأمل قرار گيرد هاي ابن شرط موضع، پيش
  :آورد اين سه شرط را مي 1مختلف

ره و مفكّره از قواي باطني، ابناول در فصل افعالِ قوه مصو له شـديدي  سينا از قوه متخي
ره از اطاعـت آن  شـوند و مصـو   گويد كه حواس بر آنها مستولي نمي در برخي اشخاص مي

آنچـه در   اي ايـن اشـخاص  بر. ماند نفس قوي همچنان ملتفت به عقل مي وشود  خارج نمي
سيار كـه بـر ايشـان شـبحي متمثّـل      شود و چه ب ، در بيداري پديدار مينمايد خواب رخ مي

لـه  سينا اين نبـوت را ويـژه قـوه متخي    ابن. گويد با اينان با الفاظ شنيدني سخن ميشود و  مي
  ).240، ص 1375ابن سينا، (خواند  مي

نا از نفـسِ قـويِ شـريفي    سـي  مربوط به احوال قـواي محركـه، ابـن    دوم در انتهاي فصل
دليـل ايـن امـر را    . كند است و عنصرِ عالم از او اطاعت ميگويد كه شبيه به مبادي عاليه  مي
ولـي   .مجـرد اسـت   ،داند كه نفس در ماده منطبع نيست، يا به عبارتي ديگـر  سينا اين مي ابن
خـويش تجـاوز    تواند از حد بدن ابراين است كه تأثير نفس شريف ميق به بدن دارد؛ بنتعلُّ
يعنـي  ـ در ايـن حـال، طبـايع     . هنگامي كه ميل او به بدن خويش شديد و قوي نيست ،كند

را معنـي اول   اسـت و تومـاس آن   فيزيكهمان مقتضيات طبع كه مطابق با گفته ارسطو در 
شوند و چه بسا ديگر عمل طبيعي خود را انجام ندهند و فرمان  ـ مطيع او مي  طبيعت خواند

 همـان، صـص  (برنـد   ميتر  بيش، يعني همان عناصر اربعه مان اضداد مؤثر در خويشاو را از فر

. دانسـت  وجه بر آمـده از طبيعـت يـك فـرد نمـي     اين خاصيت را توماس به هيچ  ).275ـ274
اين ويژگـي در حقيقـت مربـوط بـه     . داند را طبيعي نمي آن ،سينا هم با اين بياني كه آمد ابن

 ،اس حاصل دخالت بدون واسطه خدا در امور عالم استبحث معجزه است كه در نظر توم
طور كه در نظر او نبوت الهي چنين است و حاصل از فعل اعجـازي خداسـت و ايـن     همان

                                                                                                                                        
دهد كه همان نفس شفا است،  ارجاع مي سينا تنها به يك جاي  كتاب النفس ابن توماس ةمترجم رساله حقيقت براي اين گفت .1

چون المبدأ ). 120ـ 117صص ، 1363ابن سينا، (آمده است  اين سه شرط در  المبدأ و المعاد تقريباً در كنار هم با ترتيبي ديگر
كنـد و در مـورد    او ترتيب ابـن سـينا را رعايـت نمـي     البته. منبع توماس همان شفا است المعاد به لاتين ترجمه نشده است، و

براي جدولي از آثار  ترجمه شده ابن سينا به لاتين و تاريخ . گويد ، سخني نميمتعلق به عقل استكه يكي از خواص فضيلت 
  ).400ـ 391، صص 2005بورنت، (مترجمان اين آثار رجوع بفرماييد  و نامترجمه آنها 
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حتـي فرشـته را قـادر بـه معجـزه       تومـاس . گنجنـد  نزد توماس ذيل لطف الهـي مـي   هر دو
كـل عمـل كنـد و    تواند بر خلاف طبيعت به مثابه يـك   چون تنها خداست كه مي ،داند نمي
، ص 1947آكوئينـاس،  (داند  ي را معجزه نميئجز ةالعاد جزه چنين تصرفي است و اعمال خارقمع

دانـد   انجام اعمال خلاف طبع را روا مي در طبيعت و يبسنسينا تصرف  ، ابنحال آنكه ).723
  .نزد اوست و اين خود نشاني از پيدايي مفهوم انسان كامل

ل به مبادي عقلي است كه به يكبارگي يا نزديك بـه آن،  ت اتصات صفا و شدشد ،سوم
نامد كه برتـرين قـواي    سينا قوه قدسي مي اين ويژگي را ابن. پذيرد ال را ميصور در عقل فع

ديگر به مفهـوم انسـان كامـل     سينا يك گام ابن ،جا در اين ).340، ص 1375ابن سينا، (انساني است 
. توانـد، باشـد   اي دانسـت كـه در آدمـي مـي     ن قوه، چون نبي را صاحب برتريتر شد نزديك

د كه هرچند از جنس يافزا يرا به مراتب عقل م ين نبوت مفهوم عقل قدسييتب ينا برايس ابن
سـتند و  يك نيع و بلند مرتبه است كه مردمـان در آن شـر  يعقل بالملكه است، اما آنچنان رف

عقـل ناميـد و ايـن     1را شفافيت توماس ويژگي مربوط به عقل ).339همان، ص (است  يژه نبيو
او . يه نكـرد تنها ناظر به شدت صفا است و اصلاً اعتنايي به شدت اتصال عقل به مبادي عال

ايـن   ابـوعلي  ،امـا چنانكـه آمـد   . توانـد از طبيعـت حاصـل شـود     گفت كه اين خاصيت مي
گـر  چنـين ا  ، هـم داند ميدر واقع بريدن از طبيعت به معناي موضوع طبيعيات  خصوصيت را

چنين اگر طبيعت  معناي طبيعت اقتضاي سرشت باشد، باز هم قوه قدسي طبيعي نيست، هم
شدت اتصال به عبارت اما  ،توان كمال محسوب كرد ت صفا را ميبه معناي كمال باشد، شد
بـه صـاحب قـوه     يعقل ـ يدهنده عنايت مباد آن شده است، نشانمبادي عقلي كه عطف به 

  .قدسيه است
بـال نبـوت را   موضع مردمـان در ق  .)7 ، ص1978آلتمن، (ز منابع توماس است ابن ميمون كه ا

در . هـاي نبـوت اسـت    زمينه بندي كاملاً ناظر به پيش كند و اين تقسيم به سه دسته تقسيم مي
سـينا و   ني به روشن شدن رويكرد ابنشود و اين كمك شايا بندي او آورده مي جا تقسيم اين

  :اند ان به نبوت سه دستهيمون معترفدر نظر ابن م. كند توماس مي

                                                                                                                                        
1. claritas 69، ص1966هندفورد و هربرگ، (ت در لاتين به معناي شفافيت، روشني،  وضوح، رسايي و تمايز آمده اس.( 
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هـر كـه را    ونـد نـد خدا يدانند، بلكـه گو  يت را  شرط نميعالم يكه در نب ياول كسان. 1
 يا جـوان باشـد، امـا نـوع    ير يپ يگذارند كه نب ينم يند و فرقيگز يبرمنبوت  يبرابخواهد، 

به آن باشد كـه   قائلست كه ين يدانند، البته كس يم يت اخلاق را شرط نبيو صلاح ييكوين
  .گويند اين را مردم عامه مي. كو گردانديمگر او را ابتدا ن ،ندير را به نبوت برگزي، شروندخدا

ه يمگر با تزك ،شود يدانند كه حاصل نم يانسان م يبرا يكه نبوت را كمال ينظر كسان. 2
درون مثـل  از  يت برسد، البته اگر معـاوق و حـاجب  ياست به فعل يتا آنچه در قوه نوع انسان

 شان جز انسان فاضل كامل در گفتـار و كـردار  يرا مانع نشود؛ در نظر ا ا از خارج آنيمزاج 
كند، پس  ينم يخبرآور ي، كسباشدن حال يتر له او در كامليكه قوه متخ يهم در هنگام آن

ايـن موضـع   . كنـد  يم ـ يآورحتمـاً خبـر  نبوت را داشـته باشـد،    يت و آمادگيهركه صلاح
  .فيلسوفان است

فاضـلِ   شـخص  يمگر برا ،دياينبوت حاصل ن كه نديگو يملسوفان يمثل فدسته سوم . 3
مگـر   ،كنـد  ينم ـ يرا دارد، خبرآور آن يآنكه سزاوار نبوت است و آمادگ ،لكن برآنند كامل؛

 ).390ـ389، صص1974ميمون،   ابن(داند  ميمون موضع خود را همين مي ابن. بخواهد يآنكه خدا

توان گفت كه توماس بر اساس مباني خويش براي احتـراز   بندي مي هباتوجه به اين دست
گانـه   است، عـلاوه بـر نپـذيرفتن خصـايص سـه     از موضع دوم كه به نوعي نافي اراده الهي 

اي بـراي   را وسيله 1توماس ذكاوت نفس. كند مي نفيرا هم هر پيش شرط ديگري  ،سينا ابن
داند كه در نبوت طبيعي  اجرام فلكي مي از جواهر مفارق و مستعد شدن نفس براي دريافت

اوت نفـس نزديـك بـه حـدس اسـت كـه       اين مفهوم ذك ؛)121، ص 1994آكوئيناس، (شرط است 
را در خصيصه مربـوط بـه   دانست و به نوعي آن  بالاترين درجه آن مي آراءبي را دسينا ن ابن

تومـاس در حـذف    ).339، ص 1375ابن سينا، (قوه حدس است  وتگنجاند؛ البته ذكا عقل نبي مي
را هـم بـراي نبـي لازم     2رود كه حتي نيكوكـاري  ها براي پيامبر تا جايي پيش مي شرط پيش
مقـدم بـر    ،كه نبوت از مقوله فهم است و هرچـه از سـنخ فهـم باشـد     اين دليلداند، به  نمي

در گـرو نيكوكـاري نيسـت و     ،عواطف است، بنابراين نبوت و ايمان و آنچه شبيه اينهاست

                                                                                                                                        
1. subtlety of soul 
2. charity 
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، ص 1994آكوئينـاس،  (شـرط داد حـق نيسـت     ،واند در نيكان و بدان موجود شود و قابليـت ت مي

130.(  
او . دانـد  ام دريافـت وحـي هماننـد ديگـران نمـي     توماس البته قوه خيال نبي را در هنگ ـ

گونه كه در احياي مردگان، جسد كه نامناسب براي پذيرش نفـس اسـت، بـا     گويد همان مي
پـذيرد، نـور نبـوت نيـز شـخص را هـم        شود و هم روح مي ميهم شايسته يك عمل الهي 

همـان، ص  (ط براي نبوت طبيعي است، نـه الهـي   استعداد تنها شر. را كند و هم نبي مستعد مي

 يذهن نب. كند ، البته پس از دريافت وحي ذكر ميبراي ذهن نبيرا توماس يك ويژگي  ).127
 ـ ياله يا چند بار وحيك يافت يپس از در . ابـد ي يرش آن م ـيپـذ  يبـرا  يتـر  شياستعداد ب
كـه   يهنگام ينب يبرا ،است 1ك وضعيتر  شيبلكه ب ،ستيك ملكه ني يزين چيهرچند چن

  ).106 همان، ص(كند  يت نمافيدر يوح

  نبوت و اجتماع انساني

ا بـه  يبه اش ـ يت الهيبودن نبوت آنست كه عنا يعيطب يمخالف برا يها از استدلال يكي
 ـتوانند بماننـد؛ هماننـد بـدن دن    يكند كه بدون آن نم ياعطا م را يزيآن چ ،وجود آمده  يوي

 ـدن يتوانـد غـذا را هضـم كنـد و بـدون آن زنـدگ       يم ـ دارد و بـا آن  يانسان كه جهاز  يوي
وان ي ـسـت، چـون انسـان بـالطبع ح    ينسل انسان بدون جامعه ماندگار ن. ادامه يابدتواند  ينم
پـس  . نبوت راه و رسم عدالت است. ماند ينم يباق 1جامعه هم بدون عدالت. 2است ياسيس

                                                                                                                                        
1. Dispositio 

هاي انتهاي كتـاب حقيقـت آدرس آن چنـين آمـده      كند و در يادداشت ارسطو مي توماس اين گفته را مستند به كتاب اخلاق .2
ترجمـه فرانسـوي اخـلاق     يعني كتاب هشتم اخلاق نيكـو مـاخوس فصـل دوازدهـم، در ترجمـه فارسـي كـه از روي        :است
سـت، ايـن در   هاي مقرون به آنها نهاده شـده ا  ل دوازدهم تشكيلات سياسي و دوستيماخوس انجام شده است، عنوان فصنيكو

اما  فصـل دوازدهـم كـه ايـن نشـاني در      . حالي است كه در ترجمه انگليسي ديويد راس اين عنوان مربوط به فصل دهم است
  :آورد، چنين است عبارتي كه ارسطو در اينجا مي. آنست، عنوانش دوستي ميان خويشاوندان و همراهان است

ابق با طبيعت، زيرا مرد موجودي است كه طبعاً مايل بـه تشـكيل يـك    مط ،آيد، محبت بين زن و شوهر امري است به نظر مي"
 ".تـر از آن  ، مقـدم بـر مدينـه و ضـروري    تر از يك اجتماع سياسي، به اعتبار اينكه خانواده امـري اسـت   حتي بيش ،زوج است

  ).16ـ 15صص ، 1368ارسطاطاليس، (
عي بودن اجتمـاع  يهرچند به دلالت تضمن شامل معناي  طب ،عبارت ارسطو دقيقاً مطابق نقل توماس نيستكه شود  ملاحظه مي

در آنجـا  . نامـد، كتـاب سياسـت اسـت     جايي كه به طور مستقيم ارسطو انسان را حيوان سياسي مي. سياسي براي انسان هست
  :گويد مي
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ش تـا  ن نگـر يا ).116همان، ص (عتاً اعطا شده است يل به نبوت طبين ييتوانا يبه سرشت انسان
، گويـد  ميگرچه آن گونه كه توماس . نا در ضرورت نبوت استيس  همان سخن ابن يحدود

 ـتـوان گفـت در ا   يم يعني. وت استبودن نب يعيهدفش اثبات طب  حـا ياس تلو، توم ـجـا  ني
 از نبوت يعيطب يكرديروجز  يزيبه چ ،نا درست باشديس ، اگر راه اثبات نبوت ابنديگو يم

 ـاگر بـه دل ن موضع توماس محق باشد، يدر ا ،رسد يبه نظر م. دينخواهد انجام نا يس ـ ل ابـن ي
  .افكنده شود يعاد ينظر

 ـ: چنـين اسـت  آمده است، به طور خلاصـه  ل ين دلياز ا شفاكه در  يريتقر دبير امـور  ت
ها و برخـي كمـالات    حتي وجود و بقاي انسان ،انساني جز با مشاركت نوع صورت نپذيرد

پـذير   شود؛ مشاركت بـدون داد وسـتد امكـان   ديگر انساني تنها با مشاركت افراد نوع محقق 
ل و معـد گـذار   سـنّت ست؛ سنت و عدل نيازمنـد  نيست؛ در داد و ستد سنت و عدل شرط ا

د توانايي گفتگو با مردم را داشته باشد؛ پس انسان بايد باشد؛ خـدايي  است؛ اين شخص باي
پـس چـون   چگونه از چنين خير كثيري غافل تواند بـود؛   ،كه از ريزترين امور غافل نيست

عنايت اولي ـ   يعني در ،ين نظام خير است و خدا عالم به نظام خير استنبوت تمهيدي بر ا
پس بايد چنـين انسـاني را    ،ع عظيم نبوت مقرر استمناف ـ  ستا يكه همان علم پيشين اله

  ).490ـ  487صص ، 1385ابن سينا، (خلق كند 

 ـدن يزندگاصلاح  يابن سينا در اين دليل،  نبوت را جز برا ،در نگاه اول هـا   انسـان  يوي
ن نكنـد و  يبند زم يرا پا رد كه آنيصورت گ يد اصلاحاتيل باين دليد در ايشا . خواهد ينم
 ـيدرون د ياقل از منظرنبخشد و آنگاه حد يويا شأن دنرا تنه ينب تـر خواهـد    يرفتنيپـذ  ين

  .شد

                                                                                                                                        
به سبب سرشت  و كسي كه. شهر آفريده طبيعت است و مردمان به خاطر طبعشان حيوان سياسي هستند بديهي است كه دولت"

  ).4، ص 1952ارسطو، ( ".نه به خاطر امور عارضيِ صرف بدون يك نهاد سياسي باشد، يا فروتر از مردم و يا وراي انسانهاست
اما توماس در شرحش بر اين رساله ارسطو در مورد . آورد كه ايشان بي قانونند و مجرم ارسطو تنها مثال براي مردمان فروتر مي

ني از مشـاركت بـا   تر از ديگران است و بدين سبب خودبسندگي دارنـد و مسـتغ   گويد، طبيعت اينان كامل يمردمِ وراي مردم م
، ص 2007آكوئيناس، (كند   يحيي معمدان و قديس آنتوني گوشه نشين معرفي مي ،هاي چنين افرادي را توماس نمونه. ديگرانند

را از ) ع( ر ارتقاي كسي به مقام نبوت دخالتي ندارد، چرا يحيـي اقتضاي طبع د اگرتوان از توماس پرسيد كه  همين جا مي )16
  برتر ساخت؟ديگران 

1. Justitia 
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كـه   يت قـانون رن است كه ضرويبر ا يدهد، مبتن ين اعتراض ميپاسخي كه توماس به ا
 ـبه مثابه غا يابد يزندگ يرو به سو ياست كه اجتماع انسان يهنگام ،نبوت منبع آنست ت ي

امـا  . باشـد  يعيد فراطبياست، منبع آن هم با يعيفراطب تين غاي؛ چون اباشندش داشته يخو
 يتواند به طور متناسـب  ياست، م 1ك شهر خوبيدر  ياجتماع انسان يراهبر يكه برا يقانون

 يع ـينبـوت طب  ،ندارد يمردمان باشد، پس لزومميان ر شده در يجاگ يعيبرآمده از اصول طب
اسـت كـه    ييهمـان معنـا   ،يعينجا از طبيا مراد توماس در ).123ـ ـ122، صص1994آكوئيناس، (باشد 

د ي ـسرشته شده است كه با يانسان طور طبيعت يعني ؛نظر داردمد استيسارسطو در كتاب 
سـت؛ مگـر آنكـه بـه     ياو ن يبـرا  ين راهيداشته باشد و جز ا ياسيد كه نهاد سيبِز ييدر جا

منظـور تومـاس در    ).253، ص 1952ارسـطو،  (افتـاده باشـد   دور  يحسب تصادف از اجتماع انسان
 ـاسـت و ا  يع ـير شده است، همـان قـانون طب  يكه در مردمان جاگ ينجا از قانونيا ن قـانون  ي

  .را هم خدا در انسان نشانده است يعيطب
اول قانون ازلي كه همان علم : توضيح آنكه در نظر توماس چهار قسم قانون وجود دارد

 ـژة آفريو 2يعيدوم قانون طب ؛پيشين الهي است ردمنـد اسـت، چـون در خـرد و     خ يهـا  دهي
 ـ  مشـاركت و  يمنـد  ن بهـره يباشند؛ توماس ا سهيم مي يت الهيمش را قـانون   يدر قـانون ازل
قـانون   يو مـورد  ئيشكل جز ،يقانون انسان ،سوم .)1334، ص 1947آكوئينـاس،  ( خواند يم يعيطب
 ،گـر يفراهم آمده اسـت، بـه عبـارت د    ياست كه با تلاش و استنتاج عقل انسان يكل يعيطب

 ).1335همـان، ص  (نامـد   يم ـ ين را قانون انسـان يمع جزئيبر موارد  ياطلاق قانون كل آكوئيناس
آورد كـه يكـي از    توماس چهار دليل براي ضروري بودن قانون الهي مي .قانون الهي ،چهارم

پس بايد از جانـب خـدا قـانوني بـراي      ،آنها اينست كه فرجام انسان فراسوي طبيعت است
  ).1336 همان، ص(ين فرجام فرستاده شود راهبري به ا

                                                                                                                                        
1. Bonum civile 

پيشـينه آن بـه   .  بسيار مورد اعتناي فيلسوفان اخلاق جديد واقع شـده اسـت  ) Natural Law(حق طبيعي يا  قانون طبيعي  .2
آنسـت كـه   : تواند چنـين باشـد   اما معناي مشترك بين آنها مي ،كند سوفان تغيير ميگردد و معناي آن با توجه به فيل يونان باز مي

آنچه تومـاس در معنـاي حـق     ،به هر حال. )57، ص 1967اوكانور، ( دست يافتني با عقل است و پايه نهاده بر سرشت انساني
  .ي قانون نيستاي صرفاً انساني برا نيست و پايهاز قانون الهي  ، به هيچ روي، جداگويد طبيعي مي
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ه عقل با خطـاي  ار ،گويد ، او ميگويد چنين از ضرورت آموزه قدسي هم مي توماس هم
ا ه ـ است و كشفياتش اندك و پس از زمان بسيار است، پس براي نجات انسـان همراه بسيار 

تومـاس   .)3ـ ـ2همـان، صـص   (اموزنـد  يب ياله ـ يرا با وح ـ يق الهيشان حقايضروري است كه ا
تـر نظـر بـه     آورد كـه بـيش   ، دليلي براي ضرورت نبـوت مـي  كفاّربرضد جامع چنين در  هم

اين چند دليـل بـراي ضـرورت     ).9ـ 1، صص 1957همان، (دانستن امور ايماني از طريق نبي دارد 
به امـور الهـي   سينا داشته باشد، اما چون همه ناظر  شكلي شبيه دليل ابنوحي و نبوت شايد 

  .سينا تفاوت مبنايي دارند ا دليل ابنهستند، ب
 ـيبـود،   يت اله ـي ـسخن از عنا ،در اعتراضي كه آمد لازم به ذكر است كه  يمقتضـا  يعن

ا شود يآن هم مه يد لوازم ماندگاريبا يت هر امريموجود ينست كه برايا ياله يت ازليعنا
 ـاست كه منبع آن نبوت باشـد؛ عنا  يقانون يجامعه انسان يو لازمه ماندگار همـان   يت اله ـي

مطابق آن پـا بـه عرصـه وجـود      ايكه اش ين الهيشيت بود از علم پاست كه عبار يقانون ازل
 ـ يبه ا ينبكامل به اتصال  قائلاز آنجا كه توماس . گذارند يم  ـ ين ين علـم ازل را  يسـت و نب

 ـ  قائلچنين چون  هم. كند يعلم اله يدار نهيداند كه آ يانسان كامل نم بـا   يبه اينست كـه نب
 ـپـس در ا . 1دانـد  يشود، نم يدانسته م يتمام آنچه را به شكل نبو ياله يوح  ين جـا بـرا  ي

 ـ     مفـروغٌ عنـه اسـت و آن    يت الهيتوماس بحث از عنا  يرا در پاسـخ بـه اعتـراض اصـلاً پ
نا اگـر از  يس ر ابنيتقر ،رسد يبه نظر م. ن استيياز پا ينظر او به جامعه انسان زيرارد، يگ ينم
 ـيگرفته شود، مجال اعتراض به زم يمتعال پ يخدا ييث علم عناياز ح يعني ،بالا كـردن   ين

 ين مقدر و مقررّ شده است كه برايخدا چن يآنكه در علم ازل يعني .تر خواهد شد نبوت كم
 ـبه عـلاوه تومـاس در ا   .از جنس خودشان فرستاده شود يها انسان انتظام امور انسان ن جـا  ي
 دانش را ةچون گستر ،اگر هم بود يست و حتيخود هم ن ريمطابق تقر يعيناظر به نبوت طب

 ـنه تا خود علم خدا، در ا ،داند يم يتنها تا علل افلاك يعيدر نبوت طب ن صـورت بـاز هـم    ي
  .ماند ياست، نم يبرابر قانون ازلكه  يت الهيطرح عنا يبرا يمجال

                                                                                                                                        
 شود، نور الهي است كه نبي آن حقايق اوليه و اصول آنچه به نحو نبوتي ظاهر مي: كند دليل اين امر را توماس چنين ذكر مي .1

برخي از اين  نبياپس لزومي ندارد تمام موضوعات ممكن نبوت را بداند، بلكه هر كدام از ا .تواند ببيند را آنچنان كه هست نمي
 ).2526، ص 1947آكوئيناس، ( داند شود، مي در اين يا آن موضوع مي به اوبق وحي ويژه اي كه امور را مطا
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  نتيجه

در روشـن كـردن   رغم سـعي او   به با توجه به آنچه گفته شد، نبوت طبيعي نزد توماس
معناي طبيعي بودن در نزد توماس به طور مبهمي در بين چنـد  . ماند معناي آن مبهم باقي مي

 ـ  و همين باعث مي شود جا مي هش جابنگر ابـن سـينا،    ر نظـر شود كه اطلاق نبوت طبيعـي ب
 يك ـي ،پرداختن توماس به نبوت طبيعي بـه چنـد دليـل اسـت    . معناي چندان محصلي نيابد

دوم . تواننـد بداننـد   ينـده را م ـ يچگونـه آ  ـ  به نظر او يعني غير مسيحيانـ   كفار ل آنكهيتعل
اكتسـاب   ،سـوم . اسـت  قائـل  يو آموزه قدس ـ يعيعقل طب يها افتهين يكه توماس ب يزيتما
سينا كه مباني معرفتي و انسان شـناختي   ابن. بودن آنها ير اشراقيو غ ينادراكات عقلا يعيطب

داند و اين در طول سـاير   وت را حاصل اشراق مبادي عاليه ميرد، نبدا آكوئيناسمتفاوتي از 
امـا  . اما مرتبه اعلي و برترين دريافت ممكن بـراي انسـان اسـت    ،هاي بشري است دريافت

دانـد كـه    هي و طبيعت است، نبوت را لطفي ميراستا نبودن لطف ال به هم قائلتوماس چون 
نحـوه   بنابراين ،روي با آن هم سنخ نيست هاي طبيعي بشري است و به هيچ تمكمل درياف

خـدايي اسـت كـه بـدون نيـاز بـه        يشود و معجزه نزد او فعل دريافت آن همانند معجزه مي
سينا بين لطـف و طبيعـت    اين در حالي است كه ابن. دهد ات يا سوابق طبيعي رخ ميئاقتضا

معجزه، نبوت يا  اهي در آن تصرف كند و آن عملفعل اعجازي خدا گ تاافكند  جدايي نمي
در مورد شخص نبي، ماحصل گفتـه  . گنجد، نام گيرد هر چيز ديگري كه ذيل لطف الهي مي

موهبت الهي اسـت، او   ن است كه او برترين انسان است و اين برتري او كه البتهيسينا ا ابن
 در حالي كه توماس نبـوت را  .كند تا برترين درك را كه نبوت است، داشته باشد را مهيا مي

آن شـخص  كـه   يحتـي در صـورت   دانـد؛  يم ـاعطاي علمي از جانب خدا به هركه بخواهد، 
و سـپس بـه نبـي    كند  ا با فعلي اعجازي او را آماده ميالبته خدا ابتد. باشد نداشتهشايستگي 

بنابراين سخن توماس كه در جهت عموميت بخشيدن به قدرت . كند علم نبوي، موهبت مي
  .داردمانه خداست، رويكردي كاملا متكل
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